
یک انتخابات و ۲ مدعی
نواز شریف و عمران خان، نخست وزیران سابق 

پاکستان، ادعای پیروزی در رأی گیری می کنند

دایرةالمعــارف یهود، یهودیــت و صهیونیســم از عبدالوهاب 
محمــد المســیری، ترجمــه مؤسســه فرهنگــی مطالعات و 
پژوهش های تاریخ خاورمیانه، یکی از آثار مهم درباره فلسطین 
بود که در سال های حضورم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
منتشــر شــد. این اثر که رویکردی تاریخی و جامعه شناســانه 

داشت، بیان می کرد که ...

غصب حافظهٔ عمومی
یادداشتی از احمد مسجدجامعی
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گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید
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با گذشت چهار روز از انتخابات پاکستان هنوز نتیجه 
قطعی این انتخابات مشخص نیست و نوازشریف و 

عمران خان، دو نخست وزیر سابق این کشور، هرکدام 
مدعی پیروزی در این انتخابات هستند. در همین حال 

فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان خواستار دوری از 
سیاست «آنارشی و قطبی سازی» شده و...

گاهی نابرابری به معنی مبادله نابرابر به کار برده می شــود؛ 
یعنــی در رابطه ای اقتصــادی یا کاری دو طــرف در وضعیت 
برابری قرار ندارند و یکی از طرفین قدرت و یکی دیگر وابستگی 
بیشــتری پیدا می کند. به عنوان مثال گفته می شود رابطه کارگر 
با ســرمایه دار رابطه ای نابرابر اســت؛ یعنی دو طرف از قدرت 
برابری در مبادله برخوردار نیســتند. این نوع نابرابری مســتقیم 
اســت؛ یعنی در یک رابطه دوطرفه وجود دارد. این مسئله در 
ادبیات مارکسیستی به این معنا است که دستمزد کارگر از طرف 
سرمایه دار عادلانه و براساس ارزشی که تولید می کند، پرداخت 
نمی شــود. اعتراضاتی که کارگران دارنــد، بیش از همه به این 
نوع نابرابری اشــاره دارد. گاهی با اجرای ناقص قانون کار، این 
مبادله نابرابر شــکل بهره کشــی به خود می گیرد. نیروی کاری 
که بــدون بیمه کار و قرارداد کتبــی کار می کند، در بخش های 
زیــادی از جامعــه وجــود دارد؛ از کارگاه  و کارخانــه گرفته تا 
مــدارس غیردولتی؛ اما نابرابری گاهی به شــکل غیرمســتقیم 
در ســاختار اجتماعی و اقتصادی وجــود دارد؛ یعنی نابرابری 
بدون هیچ گونه رابطه و مبادله مســتقیم بین دو طرف شــکل 
می گیرد. نظام پرداخت دســتمزد در یک کشــور مثال خوبی در 
این زمینه اســت. برخی کارکنان اداری در نظام دستمزد مزیت 
بیشــتری در مقایســه با بقیه در شرایط کاری مشــابه دارند. در 
برخی سازمان ها و وزارتخانه مزیت های مالی و رفاهی بیشتری 
وجود دارد؛ یعنی در نظام پرداخت مزیت ناعادلانه برای برخی 
در شــرایط مشــابه وجود دارد اما مزیت نابرابر فقط مربوط به 
دستمزد نیست. بودن در برخی شــرایط اقتصادی، اجتماعی و 
جغرافیایی مزیتی برای برخی ایجاد می کند. زندگی در یک شهر 
بزرگ که دارای فرصت های آموزشــی باکیفیت اســت، مزیتی 
برای برخــی ایجاد می کند که باعث راهیابی به دانشــگاه های 

بهتر و باکیفیت و پیشرفت شغلی می شود.
گاهــی وابســتگی به یــک ایدئولــوژی خــاص مزیت های 
بیشــتری برای برخی ایجاد می کند. در برخی محیط های اداری 
سرسپردگی به ایدئولوژی خاص باعث پیشرفت شغلی می شود 
و افراد برای پیشرفت در شغل به جای کار دقیق تر و بهتر درگیر 
انــوع رابطه هــا و تظاهر به ایدئولوژی خاصی می شــوند که از 
این راه می توانند ترقی در محیط کار داشــته باشند و کسانی که 
بیشــتر وقت خود را کار مفید انجــام می دهند، از این مزیت که 
بتوانند ترقی کنند، بازمی مانند. بر همین اساس است که ساعت 
کاری مفید در سازمان های اداری کم است؛ چون کارکنان دلیلی 
برای کار بیشــتر و با بهره وری بیشــتر ندارند و احساس می کنند 
پیشــرفت شــغلی آنها وابســته به چیز دیگری اســت؛ یعنی 
این گونه می اندیشــند که با کار دقیــق و انجام وظایف باکیفیت 
نمی توانند به مدارج بالاتر شغلی دست یابند. این شبکه روابط 
و سرســپردگی و اعلام وفاداری به گروه های خاص اســت که 

چنین امکانی را برای آنها فراهم می کند.
چنین مســائلی باعث شده افراد احســاس نابرابری کنند. 
مزیت نابرابری در کشــور وجود دارد. کسانی که شبکه روابط 
در سلســله مراتب بالای اداری دارند، از مزیت بیشــتری برای 
اســتفاده از منابع سازمان برخوردار می شوند. زمانی وضعیت 
بدتر می شــود که برخی افراد جامعه این گونه تصور می کنند 
که هم در مبادله نابرابری قرار دارند و هم مزیت های نابرابری 
بــرای گروهی از افراد جامعه وجــود دارد و این مزیت نابرابر 
امــکان تحرک اجتماعی بــرای فرزندان آنهــا ایجاد نمی کند. 
در دو دهــه قبــل تحصیلات به ویژه تحصیــلات عالیه یکی از 
مســیرهایی بود که امکان تحرک اجتماعــی برای افراد ایجاد 
می کــرد؛ اما امــروز دیگر امــکان غلبه بر نابرابــری از طریق 
آموزش عالی کم رنگ تر شــده اســت. باید بــه اصلاح چنین 
شــرایطی دست زد. نخست اینکه باید نظام دستمزد و پاداش 
اصلاح شود. دوم، با سازو کارهای مختلف از نابرابری بر مبنای 
مزیت نابرابر کاســت. مســئله عدالت فقط با دادن یارانه حل 
نمی شــود؛ بلکه تدبیر کامل تر و جامع تری نیاز است که به هر 
دو مؤلفه مبادله نابرابر و مزیت نابرابر توجه شــود. دست کم 
با وضع قوانین و دســتورالعمل ها مزیت های نابرابر برخی را 

بیشتر نکنیم.

با توجه به افزایش شــکاف ها و بروز تنش های جدید میان ایران 
و آمریــکا و اتحادیه اروپا، در ســال های اخیــر نزدیکی روابط دولت 
جمهوری اســلامی با چین و روســیه به یکــی از مختصات و البته 
آرزوهای سیاست خارجی کشــور مبدل شده و براساس این امضای 
«اعلام قرارداد ۲۵ســاله ایران و چین» و سپس احتمال امضای سند 
راهبردی یا «قرارداد ۲۰ســاله ایران و روسیه» ازجمله سیاست هایی 
اســت که دولت در پیش گرفته اســت؛ بی آنکه جزئیات روشنی از 
محتوای این قرارداد یا قراردادهای احتمالی در اختیار افکار عمومی 
قرار داده شود. در دولت خاتمی و در سال ۲۰۰۱ میان ایران و روسیه 
قراردادی ۱۰ســاله برای همکاری های سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی منعقد شــد و طرفین توافق کردنــد در صورت اتمام زمان 
۱۰ســاله قرارداد درصورتی که هریک از طرفین دســت کم یک  سال 
قبل از پایان اعتبار قرارداد ۱۰ســاله به  صورت کتبی طرف دیگر را از 
قصد خود درباره قطع اعتبار معاهده مطلع نکند، خود به خود برای 
دوره های پنج ساله بعدی تمدید می شود. این قرارداد تاکنون سه بار 
به طور خودکار تمدید شــده است که آخرین بار آن مربوط به اسفند 
ســال ۱۳۹۹ است. برخی خبرها حاکی است که در دولت جدید نیز 
پیش نویســی برای توافق نامه جدیدی در دست بررسی است. حتی 
سخنگوی وزارت امور خارجه روســیه در این باره گفت: «توافق نامه 
جامع همکاری های بلندمدت تهران-مســکو نهایی شده است و در 
آینده نزدیک امضا خواهد شد». هر چند در داخل کشور مانند موضوع 
سهم ایران از دریای مازندران اطلاعات مفید و روشنی در اختیار افکار 
عمومی و ملــت ایران قرار نگرفت و هیچ یک از نهادهای مســئول 
حاضر به ارائه اطلاعات روشن به افکار عمومی نشدند، درباره توافق 
احتمالی جدید نیز تاکنون اطلاعات روشنی منتشر نشده. در حالی که 
ایران و روســیه دو رقیب در بازار فروش گاز و نفت هستند و هر نوع 
امتیاز ایران به روسیه می تواند ضررهای سنگین و چندجانبه ای برای 
کشــور در پی داشته باشــد. در غیاب اطلاع رسانی نهادهای ذی ربط 
دولتی و اعمال نشدن نظارت های لازم از سوی نهادهای ناظر از جمله 
مجلس فعلی بروز نگرانی ها در این باره افزایش یافته است. به ویژه 
آنکه در این باره گفته می شــود درباره میدان گازی چالوس در دریای 
مازندران طرف روســی در حال پیشــبرد مطامع و برنامه های خود 
اســت؛ موضوعی که ابعاد آن همچنان مبهم و نامشــخص است! 
هرچند قانون اساســی به صراحت در باره منع هر نوع قراردادی که 
موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور می شود، 
تکلیف نهادهای حاکمیتی را روشن کرده است؛ اما سکوت معنادار 
نهادهای دولتی موجب گسترش شایعات نگران کننده در این باره شده 
است. لازم به یادآوری است که با ذخایر موجود میدان گازی چالوس 
برآورد شــده، جایگاه ایران در بازار جهانی گاز به رتبه نخست مبدل 
می شــود؛ اما همچنان در عمل بهره برداری از میدان های مشــترک 
در خلیج فارس و جنوب غربی کشــور با وضعیت مطلوب فاصله و 
ادامه در صفحه ۵ شکاف عمیقی وجود دارد.  

مبادله نابرابر و مزیت نابرابر

روسیه و گاز شمال ایران

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

آنچه گذشت

یـادداشـتی از  امیر سیدین 

راهپیمایی راهپیمایی ۲۲۲۲ بهمن در سراسر کشور برگزار شد بهمن در سراسر کشور برگزار شد
حضور گسترده مردم حضور گسترده مردم 

در جشن در جشن ۴۵۴۵ سالگی انقلاب سالگی انقلاب

گزارشی از بیروت؛ مقصد اول وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در سفر منطقه ای به کشورهای عربیدر جست وجوی صلح

در نیم قــرن اخیر هــر روز خبری از اغتشــاش و درگیری در 
همســایه شرقی ایران می رســد و لاجرم همه در جست وجوی 
آثار چنیــن رویکردهایــی در رابطه با ایــران برمی آیند. بخش 
بزرگی از پدیده های ناآرامی در «کشــور افغانســتان» به ویژه در 
حوزه مهاجرت، مهاجران و آوارگان «افغان» و اثر آن در اقتصاد 
اجتماعی کشورمان رخ نمون می شــود. بوروکرات های دولت، 
ایــن آوارگان را بیگانه می پندارند و حضــور آنان را برنمی تابند 
و مردمان را هم به پذیرش این باور رهنمون می  شــوند. چندان 
که در بیگانه شــمردن «افغان »ها را همانند اتباع دیگر کشورها 
مثــل میانمار و گواتمالا می شــمارند؛ ولی واقعیت اســتثنائی 
افغانستان به عنوان یک کشــور در این است که عمده پهنه این 

«کشور» پاره بزرگی از «خراسان بزرگ» است.
این واقعیت را حتی خشک ســرترین دشمنان ایرانیت مانند 
فرقــه «داعــش» و برادران وهابــی آنها می فهمنــد و خود را 
«داعش خراســان» می نامند. خراســان تاریخی تــا حدود ری 
می رســید که هرات، بلخ، کابــل، فاریاب، بامیــان، غور، نیمروز 
و زابلســتان و بخارا و ســمرقند و خیوه و خوارزم را هم شامل 
می شــد که نقش این نواحی در ایجاد و نگهداری تمدن ایرانی 
و به ویژه در پایداری زبان پارســی کمتر از اصفهان، شــیراز، ری، 
تبریز یا کرمان نبوده اســت. افغانســتان یک نــام من درآوردی 
است که مرده ریک شوم توطئه های انگلیس و سپس روس ها 
برای حفظ ســلطه بر هندوستان و آســیای مرکزی بود. این دو 
کشــور استعمارگر می دانســتند که فرهنگ و زبان پارسی از راه 
افغانستان زبان رسمی شبه قاره هند و آسیای مرکزی شده بود؛ 

بنابراین تیره ای از پشتون های ساکن نواحی مرکزی ایران و هند 
به نام «افغان» را هم متعهد به خود کردند تا در ســرزمین های 
ایرانی خراســان بزرگ برای خود به عنوان میراث خوار میرویس، 
محمود و اشــرف افغان برای خود شــریک محلی درست کنند 
و کشــور جدیدی به نام افغانستان بســازند که بین ایران و هند 
انگلیس و روسیه ضربه گیری پوشــالی باشد. و این افغان های 
پشــتون در ضدیت بــا ایران و ایرانیت از اســلاف خــود مانند 

محمود افغان چیزی کم ندارند.
شــوربختانه آخریــن کوشــش بزرگمــردان ایرانــی، مانند 
قائم مقــام فراهانــی، میــرزا تقی خــان امیرکبیر و مــراد میرزا 
حسام الســلطنه در نگهداری یکپارچگی ایــران را توطئه روس 
و انگلیــس و عوامل «افغان» آنان ناکام گذاشــت، آخرین فتح 
نظامی هرات به دست مراد میرزا بود. این پیروزی که با استقبال 
شایان مردم مواجه شد، می رفت کابلستان، بلخ، بخارا، سمرقند 
و خوارزم را هم بگشاید؛ ولی با حمله نیروی دریایی انگلیس به 
بوشهر و خوزستان ناکام ماند و ایران مجبور شد این کانون های 
بزرگ فرهنگ ایرانی و خاستگاه زبان دری را به روس و انگلیس 
واگذارد. وقایع هم زمان با پیروزی های مراد میرزا نشان می دهد 
کــه او نه تنها هرات و مناطق اطراف هریــرود را آزاد کرده بود؛ 
بلکه همه اتباع غیرافغان از او و لشــکرش پشتیبانی می کردند 
و جداکردن افغانستان به خواســت و اراده مردم نبوده و فقط 
به ضرب نیروهای نظامی و سیاســی قدرت فائقه اســتعماری 
انگلیــس انجام شــد. در ایــن ماجرا روس ها هم بــا مصالحه 
انگلیس قسمت های شــمالی تر شامل سمرقند و بخارا و خیوه 
را تصاحب کردند!! حال آنکه از دیدگاه ســوابق تاریخی زمانی 
پاره ای از تمامیت یک کشور جدایی قانونی می یابد که از یکی از 

سه راه زیر انجام شود:
۱- از راه ابراز اراده عمومی ســاکنان محلی با شورشی پیروز 
بر قوای نظامی حکومت مرکزی که ساکنان به اصطلاح محلی 
پشــتون هایی بودند که از جنوب کوه هــا و دره های خیبر آورده 

شــده بودند. نواحی جنوب خیبر در تصرف حکومت انگلیسی 
هند بــود و «افغان»هایی بودند با فرهنگــی کاملا متفاوت، از 

مردم خراسان بزرگ.
۲- از راه انتخابــات و رأی اکثریــت که چنین رویکردی هنوز 

هم در افغانستان انجام نشده است.
۳- از راه اعطــای حکومــت محلی و اســتقلال از ســوی 
حکومت مرکزی، درباره «افغانستان» دیدیم که رویکرد برعکس 
بود و قشون ایران در جنگ متجاسرین را بیرون راند؛ همان گونه 
نادر شاه افشار افغان های متجاسر را از ایران بیرون رانده و آنها 
را به پشــت کوه های قندهار پس راند و باقی مانده آنها را که به 
هند فرار کرده بودند تا دهلی تعقیب کرد و محمدشاه هندی را 
هم برای پناه دادن به متجاسرین تنبیه کرد. در حقیقت انگلیس 
و روس وقتی دیدنــد مراد میرزا خواهد توانســت در جنوب تا 
دره هــای خیبر و در شــمال تا بخارا و ســمرقند پیــش برود با 
اینکه ایران در هنگام پیروزی های مــراد میرزا قدرت زمان نادر 
را نداشت؛ ولی انگلیس ها با حمله به جنوب ایران و تهدید به 
اسقاط حکومت مرکزی با توطئه از بازگشت بخش های شرقی 
خراســان بزرگ به ایران مانع شدند و کشوری به نام افغانستان 

خلق کردند.
در ایران باســتان هم کوروش در دفــاع از مرزهای ایران در 
ختن کشــته شــد که هنوز هم در شــرقی ترین ایالــت چین، در 
ارومچی و کاشــغر مردم به پارســی دری ســخن می گویند. در 
همین زمینه است که ملک الشــعرای معزی می سراید که: «از 

حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است».
در دهه های اخیر تاریــخ ناخواندگان، حتی رویدادهای دو قرن 
اخیــر کــه ناآگاهی آنها به میراث های ایرانی می رســد دســت به 
سیاســت هایی می زنند که حتی دل وابســتگان به ایران را از ایران 
بگریزانند؛ آن هم خراســانی های فارســی زبانی که به زور توطئه و 
جعل تاریخی «افغان» نامیده می شــوند و پشتون های طالبانی بر 
آن اند که آنان را «افغان» بنامند.  ادامه در صفحه ۸

یـادداشـت

تعامل فرهنگی ایران با کشور همسایه شرقی

بیانیه تحلیلی خطاب به دغدغه مندان 
توسعه و مردم سالاری درباره انتخابات ۱۴۰۲

نگاهی به اهمیت ساخت فیلم بیوگرافی

نگاهی به ماجرای دریافت مالیات از 
اینفلوئنسرها و چالش های جدید مالیاتی

اتوبوس های برقی 
از خیال تا واقعیت

روزنه گشایی کنیم

گره عدم شفافیت مالیاتی

شخصیت هایی که روی 
پرده جان می گیرند

۶

۸

۱۱

۲

۱۲

  صفحه ۲  عکس: سهند تاکی، شرق

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

احسان هوشمند

علی شمس اردکانی

جوشیدن محتوای دیگ


